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سند فداکاری
مرض باکلاس

آلارم صبح جمعه

پانیک اتک یا همان حمله ی هراس که در بالاشهر به آن پَنیک اتک 
هم می گویند، از آن دردهای بی درمانی اســت که در حال حاضر از 
هر ده نفر یک نفر به آن مبتلاســت1. کافر نبیند، مسلمان نشنود 
که برخلاف اسم شیک و باپرستیژش، خیلی بی تربیت و خز و خیل 
است. سرزده و بدون یاالله می آید و آواری همسان زلزله ۷ریشتری 
برجای می گذارد و می رود. برای کاهش آثــار و تألمات آن تعدادی 
راهکار پیــدا کردیم کــه خواندنش، بــرای مبتلایان بــه این مرض 

باکلاس، خالی از لطف نخواهد بود.

۱_ مثبت اندیش باشید 	
به چیزهای خوب فکر کنید، مثلا به اســم باکلاس آن. خوب بود 
می پرسیدند:»دردت چیه؟« بعد با صدتا »روم به دیوار«،»گلاب به 
روتون« جواب می دادید: بواسیر؛ یا یبوســت، یا حتی باد فتق که 

همان را هم فتخ می گویند؟ 

۲_ نفس عمیق بکشید 	
احتمالا پیش آمده که انگشــت شســت پایتان به گوشــه ی مبل 

یک آخر هفته را تو آرام بگیر
گردش برو، یک سراغ از اقوام بگیر

استخر برو، برو سونا، آبتنی
ای ناخن روی شیشه، رو نِروِ منی

یا کوه برو، دشت برو، باغ برو
مغزم شده از دست شما داغ، بروووو

یک چُرت بزن، ببین چه کِیفی دارد
فریاد نکش، مگر تنت میخارد

از اولِ صبحِ جمعه بیزار شدم
دیوانه شدم... عجب گرفتار شدم

این حرف دل تمام همشهری هاست
هر جمعه صدات زنگ بیداری ماست

چون زودتر از باد صبا می آیی
با نغمه ی نونِ خشک یا دمپایی

ای دوست، برادر، ای صدایت خش دار
ای وانت نون خشکی، بابا دس! بردار

ســال ها پیش در چنین روزی، یعنی دقیقاً در 11 آذر ۱۳۹۶ هجری 
شمســی ریزعلی خواجوی که بیــن خودمان و البته خودشــان به 

دهقان فداکار مشهور است، چشم از جهان فرو بست.
قضیه ریزعلی از یک شب سرد زمستانی در روستایی حوالی میانه 
آغاز شد. او همانند هر انسانی با ســرد و گرم های روزگار ساخت و 
زندگی کرد. درنهایت هم در شبی سرد، البته این بار پاییزی به پایان 

راه رسید و دفتر خود را بست.
ولی قضیه دهقان فداکار از شبِ سردِ دیگری از شب هایِ سرد آغاز 
شد. دقیقاً از همان جایی که ریزعلی بی خبر از همه جا پس از اتمام 
یک روزِ کاری به منزل باز می گشت. در حالی که در دل خود دِلی دِلی 
می کرد و بر زبان بانگ »خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام 
مــن...« روان کرده بود که به ناگاه با صــدای هولناکی به خود آمد. 
ریزعلی سرش را که به عقب برگرداند با حجم سنگ هایی که از کوه 
سرازیر شــده و روی ریل ریخته و مســیر آن را مســدود کرده بود، 
مواجه شد؛ اما باز صدایی دیگر آمد که وضعیت را قاراشمیش تر از 
هولناک )در بعضی منابع گویند که هولناک فقط برای یک ثانیه اش 

بود( می کرد و آن چیزی نبود جز صدای بوق قطار! 
در آن هنگام ریزعلی باید در کســری از ثانیه تصمیم کبری خود را 
می گرفت که یا در آن ســرمای استخوان سوز، ســریع تر خود را به 
خانه برساند و به زیر کرسی بِسُــرد و در حین لش کردن و چِخ چِخ 
خوردن تخمــه )ظاهــراً درباره فــوت کــردن پوســت آن برنامه ای 
نداشت(، جومونگ را از رادیو گوش کرده و نگران تامین نمک برای 

گوگوریو باشد یا اینکه فکری برای نجات مردم کند.
از آنجایــی کــه همگــی کتــاب فارســی کلاس ســوم دبســتان را 
خوانده ایــم، بر همگان واضح و مبرهن اســت کــه ریزعلی که دل 
بزرگی داشــت بــه طرفه العینی بــا حفــظ موازین شــرعی و عرفی 
لباس هایــش را کند و با نفــتِ فانوس آن هــا را آتــش زد تا بدین 
طریق راننده قطــار را که در بعضــی از زبان ها بــه آن لکوموتیوران 
هم می گویند از ماجرا باخبر شود؛ ولی متاســفانه راننده که ظاهراً 
مشــغول شــنیدن جومونــگ از رادیــو و دعــا برای شمشــیرهای 
ساخت رئیس موپالمو بود، متوجه نشد و از کنار ریزعلی با صدای 
»هوهوچی چی.... چی چــی... بوق...بــووق« )ظاهراً بــوق دوم را به 
افتخار رئیس موپالمو زده بود( گذشت. اینجا بود که ریزعلی مجبور 
به شلیک شد )طبیعتاً با تفنگ(. این بار لوکوموتیوران که به علت 
عبور از نقطه کور، دیگر رادیوش توانایــی گرفتن موج جومونگ را 
از دســت داده بود و داشــت به مدد مشــت و لگد و مقداری هم 
فحش و فضیحت به خانواده رادیو و دست اندرکارانش، آن را مجبور 
به پخش می کرد، متوجه صدا شد و ترمز را کشید و قطار با صدای 

»قیژژژژ....فیسس....« ایستاد. 
قضیه این جورکی شد که ریزعلی با فداکاری و گذشتن از جان خود 
در آن سرمای کوهستان، صدها نفر را از مرگ حتمی رهاند و از آن 
پس با دهقان فداکار هم قضیه شد. البته هما ن طور که آغاز قضیه 
ریزعلی و دهقان فداکار یکی نبود، پایان آن هم یکی نبود و نیست 
و نباید هم باشد؛ زیرا باید دفتر دهقان فداکار برای همیشه باز باشد 

و گرمای وجود و فداکاری هایش تا ابد در خاطره ها بماند.
اما حذف داســتان  دهقان فداکار از کتاب های درسی در سال های 
گذشته که در راســتای پیاده سازی ســند 2030 اتفاق افتاده است، 
حاصلی جز از بین رفتن فرهنگ فداکاری، از خودگذشتگی و غرور 
در نسل های آینده نخواهد داشت. پس به تمامی سندها از 2030، 
2040، 2050 تا 20الی ماشاالله اعلام می کنیم که »اسناد حیا کنید، 
دهقان فداکار را رها کنید« و پس از دمیدن در شیپور و درخواست 
همکاری با شعار »رو به رو آماده  باش« می گوییم که »دهقانِ فداکار! 
دوسِت داریم ما، دوسِت داریم ما، هی« )تکرار تا زمانی که تا کور 

شود هر آن که نتواند دید!(

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

اعظم سادات موسوی
طنزپرداز

لیلا تندرو
شاعر

علی لادن
کاریکاتوریست

گیــر کــرده و از مــچ در رفته باشــد و وقتی بــه متخصــص ارتوپد با پانیک اتک مان چگونه رفتار کنیم؟ 
مراجعه کردید با گفتن:»از اعصابه« با مشتی کلونازپام و پروپانول 
و دیازپام، روانه منزل شــدید. تز »نفس عمیق بکشــید« هم برای 
روانشناسان حکم »از اعصابه« پزشکان را دارد. اگر بگویید شوهرم 
دســت بزن دارد و روزی ســه بار زیر چشــمم را کبود می کند هم، 
می گویند:»وقتی مشت داره به سمت صورتت میاد، نفس عمیق 
بکش«. حتی مورد داشتیم که شبها خواب مار و عقرب می دیده و با 

تجویز »در خواب نفس عمیق بکش« مواجه شده است. 

۳_کتمان کنید 	
مطمئنا بعد از »نفس عمیق بکش« دومین تز، »ریشــه در کودکی 
دارد« اســت. پس ســعی کنید هر چیزی که به گذشته تان مربوط 
است را کتمان کنید. این تراپیست ها در مواجهه با حضرت آدم)ع( 
هم خواهند گفت: »ریشــه در کودکی دارد«. پــول که علف خرس 
نیســت بــرای ۴۵دقیقه nتومــان بدهیــد و آخرش ایــن جمله را 

تحویلتان بدهند. 

۴_دعاکنید 	
قطعا وقتی بخواهید دردتان را برای فردی شــرح دهید، قادر به درک 
نخواهد بود و اگــر در دل نخندد و مســخره تان نکند، حتما خواهد 
گفت: »خوشــی زده زیر دلش«. پس برایش دعا کنید تــا به دردتان 

گرفتار شود، آن وقت با پوست و مو و استخوان درکش خواهد کرد. 
 

۱: چون آمارش جایی ثبت نشده قابل رد یا اثبات نیست، پس نشر 

کذب محسوب نشده و پیگرد قضایی نخواهد داشت.

سوده سلامت
شاعر

آمریکازدایی

چه طوفانِ اَلاقصایی! خدایی!
که مظلومی کند قدرت نمایی!

زده بر پوز صهیون چک، ولیکن
هدف این است: آمریکا زدایی!

صامره حبیبی
شاعر

وارونگی

انگار شده سوار بر گردونه
سرگیجه گرفته و شده اینگونه 
گفتند که ساقی هوا کی بوده؟

گفتا که به دست دود شد وارونه


